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قورى همان طور كه دستش به كمرش بود، صدا زد: «بچّه ها بياييد، وقت چاى شده.»
ــتكان ها و نعلبكى ها به رديف صف كشيدند. همه بودند، همه به غير از استكان «كمرباريك». قورى گفت:  اس

«كجاست اين بچّه؟»
كترى غُلغُل كنان گفت: «همين دور و برها بود. يكهو غيبش زد.» و با صدايى پر از بخُار گفت: «برو ببين كجاست!»

قورى گفت: «باشــد. زياد حرص و جوش نخــور. الآن پيدايش مى كنم.» بعد فسِ فسِ كنان راه افتاد و با غُرغُر 
گفت: «اوف! مُردم از گرما.»

همين طور كه مى رفت، هيكل گنده اش را توى سينى استيل ديد كه مثل آينه برق مى زد. گفت: «واه واه! چه چاق 
و بى ريخت شده ام. كاشكى مى شد يك كم ورزش كنم!»

صدايى شنيد. راه افتاد طرف پلوپز. يواش يواش رفت و از پشت آن سرك كشيد. يك مرتبه جا خورد. «كمرباريك» 
را ديد كه طنابى به دست داشت و تند تند طناب مى زد. از خودش خجالت كشيد و تصميم گرفت از فردا...
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